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المللی در پرتو مذاکره  تعادل اقتصادی قراردادهای بین

 مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی

1گزار ادهم حق  
 

 2فر علي رستمي

 3نجادعلي الماسي

 
 40/34/1204 :نهايي پذيرش تاريخ 15/22/2204 :مقاله دريافت تاريخ

 
 چکیده
قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی کند که اين  مي خاص قراردادهای نفتي اقتضاء های  ويژگي

برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در اين قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ 

دهند که با  مي حقوقي نتايج زيانباری به همراه خواهد داشت. به طور رايج ذينفعان حوزه نفت ترجیح

خوردن تعادل اقتصادی اين قراردادها جلوگیری نمايند. گاهي  استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم

است تقاضای مذاکره مجدد گذار  اين شرط، يکي از طرفین که اصولاً سرمايه  بیني پیشنیز با وجود عدم 

و در نتايج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد )هر چند که اين تقاضا الزاماً به معنای حصول 

ثر نخواهد بود( و طرف ديگر نیز حق طرح چنین درخواستي را خواهد داشت ولي در توافق و نتیجه مؤ

هر حال طرفین بايد با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف 

عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه يا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش اين است که 

تواند موجب برقراری يا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتي گردد؟ به  مي چگونه مذاکره مجدد

عبارتي تغییر بنیادين اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتي چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل 

فتي ن های  دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه مي اين پژوهش نشان های  باشد. يافته مي رفع

جز توسل به ای  قراردادها دچار تغییر بنیادين شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره

                                                                                                              
 .دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، قشم، ایران 2

Email: Adham1769 @gmail.com 
 :(مسئول نویسنده) استادیار گروه حقوق خصوصي، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، قشم، ایران 1

Email: arq119@yahoo.com 
 .ایران استاد گروه حقوق خصوصي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، 3

Email: dr.negadali.almasi@gmail.com 
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مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقي نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند 

 .حُسن نیّت طرفین است

 

 ها واژه یدکل
 .دد، تحولات اقتصادی، حقوق نفتبازنگری قیمت، تعادل اقتصادی، مذاکره مج

 

 مقدمه

اقتصاددانان و صاحبنظران صنعت نفت و گاز بر این باورند که صنعت نفت جهان خصوصاً در بخش 
به جهت افزایش تولید نفت، مدیریت سیر نزولی میادین قدیمی نفتی، حفظ و ارتقای دانش  1بالادستی،

 4فرآوری 3تولید و توسعه، 2داکثری از بخش اکتشاف،حبرداری  فنی، دسترسی به ذخایر نفت جدید و بهره
ی صاحب نفت که  ها دولتی متعددّی مواجّه شده است. در این میان، ها چالشبا  5برداری، و بهره

حداکثری از امکانات برداری  باشد همواره سعی کرده اند برای امکان بهره می کشورمان ایران نیز جز آنها
را دنبال نماید. شاید بدین علّت ای  مشترک نفتی اهداف ویژه های  یادین و چاهموجود و استفاده از منابع م

است که کشورهای نفتخیزِ غیر پیشگام در حوزه نفت و گاز )در امر اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری، 
ی  ها فعالیتخارجی در  گذاری  کنند با جذب و حمایت از سرمایه می پالایش و فروش( همواره سعی

در این  6حوائج نفتی خویش را تأمین کنند. -کلان اقتصادی  های  بویژه در پروژه -الادستی نفت و گاز ب
بین، قراردادهای نفتی با توجّه به نوسانات بسیار و تغییرات بنیادینی که ممکن است به سبب ماهیّت و 

طولانی بودن، تثبیت، تغییرات ویژگیهای منحصر به فرد این قراردادها ایجاد گردد )مانند انعطاف پذیری، 
ساختارهای اقتصادی و ...( همواره نیازمند دقّت نظر و توجّه محسوسی  های  ، دگرگونی بینی پیشغیرقابل 

از سویی دیگر، منافع و  اند.  هستند که در عمل سبب افتراق این قراردادها با دیگر قراردادهای دولتی شده
د از آنجا که نفت از جمله منابع ملیّ و متعلّق به آحاد ملّت است، مصالح کلان اقتصادی کشور اقتضاء دار

                                                                                                              
هاي  رفته است. بخش بالادستي به سرچشمه مي بکار ها  براي حرکت آب رودخانه« پایين دستي»و « بالادستي»اصطلاحات  2
گردد. بر این اساس عمليات  مي اطلاق ها  آب در کوهستان و بخش پایين دستي به حرکت آب به سمت پایين در مسير رودخانه 

ها شامل انجام  شود. این فعاليت مي منجر به توليد نفت و گاز گردد که مي هاي متنوعّي اطلاق بالادستي نفت به فعاليت
اوليه، عمليات اکتشافي، توسعه ميدان از طریق حفر چاه و نصب تجهيزات سطح الارضي و نهایتاً توليد است )اهري،  هاي  کاوش

 (.0: 2315برگرفته از: پژوهنده،  02: 2301
2
 Exploration. 

3
 Production and Development. 

4
 Processing. 

5
 Operation. 

در فرض بحث حاضر پژوهش حاضر، کشورمان ایران جز موارد مسلمّ در این حوزه خواهد بود )منابع نفت بسيار غني اما  0

 امکانات اکتشاف، استخراج، پالایش، فرآوري و توسعه ميادین نفتي بسيار محدود(. 
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های کلان اقتصادی کشور و  لذا در هنگام انعقاد قراردادهای مربوطه، درک جامع و صحیح از سیاست
گذاری  همچنین با لحاظِ متقضیات و ضرورتهای اقتصاد جهانی تَن به مذاکره و انعقاد قراردادِ سرمایه

ن بخش داد. همچنین برای رسیدن به سودآوری ویژه در صنعت نفت و تقویت صادرات نفتی خارجی در ای 
و ایجاد توازن و رقابت در بازارهای خارجی نفتی، این ضرورت اقتضاء خواهد داشت که جهت حفظ و 
صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و افزایش بازیافت و انتقال فنآوریهای جدید در مدیریت و 

اقتصادی در حوزه نفت گذاران  اصولی و بهینه از میادین نفتی کشور، تسهیلاتی برای سرمایهاری برد بهره
و گاز ترتیب داده شود تا امکان تعامل اقتصادی در این زمینه بیش از پیش برود. علاوه بر این با تبیین و 

گذاران و  ، سرمایهشروط عمومی قراردادها و حفظ تعادل اقتصادی در اینگونه قراردادها  بینی پیش
های  تر خواهند توانست در زمینه همکاری با دولت ایران در پروژه تر و آسان های خارجی سریع شرکت

نمایند و اصل مذاکرات طولانی مدّت قراردادهای نفتی با مدّت زمان کمتری به نتیجه گیری  نفتی تصمیم 
تلقی  1«مطلوب»نفتی در اجراء و عمل،  مطلوب برسد. بنابراین، هرگاه تصوّر آن رود که قراردادهای

که حقوق و منافع طرفین را تأمین و ای  متوازن و متعادل منعقد شده باشند بگونهای  گردند و به شیوه
توان بیان نمود که این قراردادها نتیجه یک  می خطرات )ریسک های( آنها را توزیع کرده باشد، چنین

تعادل اقتصادی، تثبیت شده و صیانت کننده از مصالح و منافع  بستر حقوقی مناسب، مذاکره شفاف، دارای
جامعه ایرانی منعقد شده است. به این منظور برای ثابت ماندن شروط و مواد اساسی قرارداد و مصونیّت 

 در قراردادهای نفتی درجای  یافتن آن از خطرهای غیرمعمول و نامتعارف تجاری، مالی و اقتصادی، مادّه
( در نگاه سنّتی، این 41: 1334شود )نیکبخت،  می نامیده 2«شرط ثبات قرارداد»صطلاحاً گردد که ا می

تواند تعادل  می شرط به معنای بازداشتن دولت میزبانِ سرمایه خارجی از وضع قوانین و مقررّاتی است که
( چرا که در 435: 1333را بر هم بزند )شیروی،  گذاری  اقتصادی موجودِ زمان انعقاد یک قرارداد سرمایه

تواند یک طرفه و بدون رضایت طرف مقابل  می اینگونه قراردادها دولت با توسّل به اختیارات قانونگذاری
( در واقع شرط ثبات در 112: 1331، 4در قرارداد تغییر ایجاد نموده یا آن را فسخ نماید )داراب پور، ج 

خطرات سیاسی قابل پیشآمد در محدود  کند؛ اول از می قراردادهای نفتی سه هدف عمده را دنبال
برقرار گردد. دوم تضمین گذار  مصونیّتها به نفع طرف خصوصی سرمایهای  اختیارات قانونی خود، پاره

خارجی است که بواقع ابزاری جهت منع مداخله تقنینی دولت میزبان تلقی گذار  قانونی حقوق سرمایه
خارجی با گذار  هیل خواهد بخشید، چرا که سرمایهخارجی را تسگذار  خواهد شد و سوم جذب سرمایه

این شرط، بگونه فعاّل و معتبری از مصونیّت قراردادی بهره مند خواهد بود و از ریسک   بینی پیش
نفتی غالباً رابطه حقوقی مستمر گذار  اقتصادی بمراتب کمتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس سرمایه

                                                                                                              
1
 Optimal. 

2
 Contract Stability Condition. 
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کند که در واقع در اثر اینگونه قراردادها، تعهدات  می ایجاد  ها دولتقتصادی ا های  را در طرحای  و پیوسته
که تعادل اقتصادی ای  بایست اجراء شود بگونه میای  متقابل طرفین در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی

 تواند معلولِ همین علّت و در واقع نتیجه شرایط و اوضاع و احوال جدید است که می اصولاً و عموماً
طرفین خواهد بود؛ چه آنکه در این فرض، توجیه اقتصادی اولیّه که مبنای انعقاد « مذاکره مجدّد»نیازمند 

قرارداد بوده بکلیّ متأثر و دگرگون شده است که در این حالت، راهی جزء مذاکره مجدّد باقی نخواهد 
 1ماند.

ختلاف یا اختلافاتی شود که تواند موجب حدوث ا می به دیگر سخن، بر هم خوردن تعادل اقتصادی
با آسیب و خطرات بعدی همچون فسخ، ای  اگر با مذاکره مجدّد رفع نگردد، قرارداد نفتی را بطور فزآینده

ریسک بالا، غرامت، پرداخت خسارت و ... مواجه نماید. از این رو شرط مذاکره مجدّد نوعی التزام طرفین 
شرایط   بینی پیشرارداد خواهد بود که طی فرآیندی با تعیین و به منظور تلاش برای احیاء، دوام و تثبیت ق

کند  می جدید یا تقاضای جدید و موافقت طرفین بر آنها )تقاضای یک طرف یا طرفین قرارداد( عمل
، با «شرط مذاکره مجدّد»( البته باید توجّه داشت که 164و  163: 1331)شیروی و شعبانی جهرمی، 

شود بسیار  می که معمولاً در مراحل پیش داوری تعبیه« صل اختلافاتشرط مذاکره برای حل و ف»
و معیارهای مذاکره مجدد در قراردادهای  ها  (. صرفنظر از روش115متفاوت است )داراب پور، پیشین: 

نفتی، باید قائل به این بود که بحث موجبات آغاز این مذاکرات در مواقعی که تعادل اقتصادی قراردادهای 
 خورد، اهمیت دوچندانی برای روی آوری به این نهاد خواهد آورد. می ه هممزبور ب
طور مشخص، اثر شرط مذاکره مجدّد، التزام به انجام مذاکره در صورت تحقق شرایط و در مدّت  به
باشد. البته این تعهّد صرفاً یک التزام ساده نیست، بلکه با توجّه به اصل حُسن نیّت در  می معقول

طرفین باید نهایت تلاش خود را به منظور حصول توافق مجدّد به کار برند. یکی دیگر از آثار  قراردادها،
 این شرط، استحقاقِ طرف زیاندیده نسبت به جبران خسارت از او، در صورت نقض تعهّد قراردادی

ه قرارداد که تعادل اقتصادی اولیّای  باشد )همان(. اگر موجبات ضروری مذاکره مجدّد رخ دهد، بگونه می
تواند پیشنهاد مذاکره مجدّد به طرف مقابل بدهد. طرفین با این که الزام در  می به هم خورد، هر طرف

مذاکره دارند، الزام به رسیدن به توافق را ولی ندارند. اگرچه طرفین باید با حُسن نیّت تمام تلاش خود را 
تواند توافق مجدّد و در نتیجه تعدیل  می دجهت رسیدن به توافق انجام دهند، امّا نتیجه مذاکره مجدّ

 قرارداد باشد یا این که منجر به توافق مجدّد نشود.

                                                                                                              
هاي اقتصادي که معمولاً بر اثر حوادث غيرقابل  عوامل گوناگون از جمله نوسانات پولي و بحران»ضي از نویسندگان گفته اند بع 2

 دهد، تعادل اقتصادي قرارداد را به طور کلّي دگرگون مي پيش بيني مانند جنگ، انقلاب، آشوب، کودتا و امثال آنها رخ

 (. 1: ص 2315لي نائيني و بهزادي پور، ؛ توس217ّ: 2370)حسين آبادي، « کنند مي
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در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بود که هرگاه تعادل و توازن اقتصادی قراردادهای نفتی به هم 
خسارت، توقف  خورد، به جای روی آوری به نهادهایی همچون فسخ و انفساخ قرارداد یا مطالبه و جبران

توان به مذاکره مجدد از این خطرات و  می پروژه نفتی، نقض قرارداد و ... چگونه و بر چه مبنایی
اقتصادی پیشگیری نمود. توضیح آنکه پایان بخشیدن به قراردادهای نفتی بدون انجام کامل  های  لطمه

ک طرف یا طرفین قراردادهای تواند ضررهای هنگفتی به ی می موضوع قرارداد و فقدان ثبات قراردادی
مزبور وارد نماید؛ بنابراین انتظار مطلوب همواره این است که طرفین تا انجام موضوع قرارداد به طور 

 کامل دست از مذاکره بر سر تعادل و ثبات قرارداد تلاش و توافق نمایند. 
 

 در قراردادهای نفتی« تعادل اقتصادی»تبیین  -1
 «یتعادل اقتصاد»مفهوم  -1-1

از عدل « تعادل»برای شناخت تعادل اقتصادی ناگزیر باید در مقام تشریح هر چه بهتر واژگان برآمد. واژه 
و از باب تفاعل و مترادف با واژگانی چون اعتدال، میانه، تساوی، تراز، برابری، معادله، موازنه، هم چندی، 

(. در اصطلاح، کمتر به 23: 1411 بالانس )در فرهنگ غرب(، همسانی و توازن آمده است )رستمی فر،
پرداخته شده است و اغلبِ تعاریف ارائه شده از جامعیت و مانعیت لازم « تعادل اقتصادی»مفهوم جامع 

برخوردار نبوده اند؛ علت نیز به اعتقاد ما نزدیکی مفهوم لغوی و اصطلاحی این نهاد است امّا در حوزه 
نای لغوی آن سنده کرد. شاید علت دیگر فاصله میان تعریف توان به به مع نفت )صنعت نفت و گاز( نمی

را مختص « تعادل اقتصادی»اقتصادی آن )از منظر اقتصاددانان( و حقوقدانان است. اصولاً اقتصاددانان 
( در حالی که 133: 1331دانند که بین عرضه و تقاضا مناسبت وجود داشته باشد )منتظرظهور،  می زمانی

دانند که نَه فقط به بازارها، کسب و کار،  می را موضوعی فرا اقتصادی« قتصادیتعادل ا»حقوقدانان 
: 1333اند )ایران پور،  عرضه و تقاضا بلکه آن را برابری عوضین معاملات و قراردادها به طور کلی دانسته

شرط ثبات در »را گونه جدیدی از « تعادل اقتصادی»( شاید بدین علت است که برخی نویسندگان 25
اند و قائل به آنند که شط حفظ تعادل اقتصادی چهره جدید و غیراستعماری و  تعریف کرده« قراردادها

دقیق تر شرط ثبات در قراردادهای نفتی است که بر اساس آن، در صورتی که قوانین جدید )در مرحله 
و سودها )منافع   ها و پاداش ها  ها و یا رویدادهای دیگر تعادل ریسک اجرای قرارداد( یا وضع مالیات

اقتصادی( تثبیت شده در یک قرارداد را دگرگون نماید، دولت ملزم است این تعادل برهم خورده را موازنه 
و  222: 1334خواهد بود )زین الدین و شاهمرادی، « تعادل اقتصادی»نماید که همان مفهوم حقوقی 

ادهای نفتی هرگاه اوضاع و احوال بنیادین (. بدینسان، در قرارد33: 1336زاده و ملکی زاده،  و نقیب 223
اقتصادی قرارداد که مبنای وجودی و سنگِ بنایِ اولیه تشکیل قرارداد نیز بوده است دگرگون گردد و این 

ای  تغییر سبب دگرگونی ارزش عوضین و منافع اقتصادی طرفین گردد بنحوی که آن را بنحو فزآینده
خواهد بود « تعادل اقتصادی قرارداد»قوقی مجال بحث درباره تغییر یا دچار نوسان نماید، از حیث ح
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تثبیت »یا « شرط ثبات»( که در این فرض، مجال طرح مباحثی همچون 433و  432: 1333)شیروی، 
به میان خواهد آمد که اساسِ برقراری تعادل اقتصادیِ « مذاکره مجدد»)مفهوم، انواع و نتایج( و « قرارداد

( خواهند 3و  2گیرند که موضوع بحث ما در مباحث بعدی ) می های نفتی را در بربرهم خورده ی قرارداد
 بود. 

 
 اهداف تعادل اقتصادی در قراردادها -2-1

هدفی عمده و مهم را « تعادل اقتصادی»به میان آمد مسلمّ است که « تعادل اقتصادی»با تعریفی که از 
های  زش عوضین در قراردادها نیست بلکه ارزشکند که تنها منحصر به ایجاد توازن بین ار می دنبال

کند که با وجود عدم تصریح در قراردادها، امّا به حکم اخلاق قابل احصاء خواهند  می دیگری را نیز دنبال
( با این تعبیر که وقتی قراردادی با 23های اجتماعی، انسانی و ... )رستمی فر، پیشین:  بود مانند ارزش

گردد بایستی بعداً نامتوازن )فاقد تعادل اقتصادی( فرض کرد و  می منعقد« هاصل حاکمیت اراد»تکیه بر 
داد ای  رأی به برقراری توازن و تعادل بعدی داد یا حکم به مذاکره مجدد جهت حفظ تعادل برهم خورده

خصوصی بوده است. بنابراین، ناگزیر باید هدف از تعادل  های  که ناشی از توافق و بنایِ اولیه اراده
از اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر قراردادها دانست با تمرکز بر ای  قتصادی قراردادها را مجموعها

( و به طور مسلّم این اصول به دنبال ایجاد نظم و 11م:  2113حقوقی و اقتصادی )محمدفایز،  های  نظام
ادین و اساسی بعدی، بنی های  ثبات در قراردادها خواهند بود با خصیصه پیشگیری از تحول و دگرگونی

بنحوی که دستیابی به تعادل اقتصادی قراردادها، دستیابی به عدالت قراردادی و توزیع عادلانه ثروت 
قلمداد گردد )هدف اخلاقی و انسانی تعادل اقتصادی قراردادها( بنابراین، آنگونه که بعضی نویسندگان 

به میل و اراده خود  ها  ی منافع و سودآوریانسان در روابط اجتماعی )و اقتصادی( از برخ»گفته اند: 
کند تا جامعه )دولت(  می کند و در این فرآیند امیتازاتی را نیز به دیگران )طرف قرارداد( اعطاء می صرفنظر

( که در قراردادهای نفتی این مبنا بشکل قابل 23)رستمی فر، پیشین: « به ثبات و نظم مورد نظر برسد
نفتی  های  کند که پروژه می ظ عدالت توزیعی و صیانت از ثروت ملّی اقتصاءلمسی جلوه خواهد کرد )حف

همواره از ثبات مستحکمی برخودار باشند چه آنکه هرگونه سستی و تزتزل در این قراردادها منجر بخ 
خارجی را در کشور با چالش  گذاری  عظیم و ملّی کشور شده و نه فقط سرمایه های  جیف و میل سرمایه

واجه خواهد کرد بلکه منجر به بی ثباتی اقتصادی، تورم و ورشکستگی دولت در کشور میزبان جدّی م
 خواهد شد(. 

 
 در قراردادها« تعادل اقتصادی»مبنایِ وجودی  -3-1

فکری و  های  از آنجا که تمام مکاتب حقوقی چه آنان که ریشه در مذهب دارند و چه آنها که تابع اندیشه
و تعهدات اهمیت و ارزش خاصی قائل بودند، معتقدند توجیه اقتصادی اراده  ها  التزام اند، برای فلسفی بوده
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سازد و حوزه قراردادها از دو جنبه اخلاقی و  می و بهای عادلانه زمینه تعادل اقتصادی قراردادها را فراهم
ه و حفظ نظم اقتصادی واجد اهمیت خواهد بود که جنبه اخلاقی قرارداد بر پایه حمایت از بقای جامع

اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و منافع ناشی از عوضِ قرارداد دارد و جنبه اقتصادی بر پایه ارتباط بین 
( این گروه از نویسندگان وظیفه دوم قرارداد را با Larroumet, 1998: 422تعهدات طرفین خواهد بود )

اوضی را در قالب نظریه جدید تحت نظریه عمومی قراردادها بسط و گسترش داده و مفهوم عدالت مع
( که مطابق آن، به جای روی آوری به 33نمایند )رستمی فر، پیشین:  می عنوان بهادی عادلانه مطرح

نهادهایی مانند فسخ و مطالبه خسارت یا توقف موضوع قراردادها و تعهدات باید در مقام برقراری ارزش 
بعدی  های  ید برآمد که در نتیجه تغییرات و دگرگونیاقتصادی قرارداد با توجه به اوضاع و احوال جد

در واقع، مطابق نظر مزبور گفتمان جدید باید بر مبنای برقراری تساوی واقعی بین عوضین  اند.  بوجود آمده
قرارداد باشد و نَه تنبیه طرف مقابل )دریافت غرامت و ...( با استفاده از مفاهیمی چون فسخ و خاتمه 

 (. Berthiaux, 1997: 9آن ) قرارداد و امثال
 

 در قراردادهای نفتی« تعادل اقتصادی»بکارگیری نظریه  -2
شود که یا تغییر بنیادین در اوضاع  می به طور معمول زماین سخن از تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی

 1«کوسموس»ی قرارداد مشارکت در تولید بین شرکت انگلیس 3/11و احوال قرارداد شده باشد )مانند ماده 
م، ماده  2113قرارداد استاندارد صنعت نفت و گاز فراساحلی انگلستان  2/12ماده  Gو دولت کامرون، بند 

قرارداد اجاره  6/5م، ماده  2111قرارداد مدل مشارکت در تولید هند  11/11همان مقرره، ماده  3/13
مدل قراردادی  6/1/15د اوگاندا و ماده قرارداد مدل مشارکت در تولی 2/31ایالت اکلاهما آمریکا، ماده 

به نمونه هایی از آن اشاره کرده اند( و سیا ثبات قراردادی و  2115خرید و فروش گاز طبیعی انگلستان 
موازنه اقتصادی بهم خورده باشد. در فرض اخیر بر خلاف فرض نخست )تغییر بنیادین اوضاع و احوال 

با بی ثباتی و خطر )ریسک بالا( مواجه کی گردد و آنچه که گذار  قرارداد( اصولاً منافع اقتصادی سرمایه
مورد انتظار است تعدیل از سوی طرف اول یعنی دولت میزبان )کشور صاحب نفت( خواهد بود. جهت 

 به هر یک از این دو وضعیت خواهیم پرداخت. ای  روشن شدن بهتر این موضوع در گفتارهای جداگانه
 
 ع و احوال قراردادتغییر بنیادین اوضا -1-2

 قابل قبول« تغییر بنیادین اوضاع و احوالِ»و اوصاف  ها  ویژگی -1-1-2

به طور مشخص اصل ثبات قراردادها و لزوم احترام به حاکمیت اراده اقتضای آن دارد که قراردادها به 
ثبات خود را از آسانی متزلزل نشوند و جز به حکم قانون یا تغییرات بنیادین و اساسی بعدی، استحکام و 

                                                                                                              
1
 Kosmos.  
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دست ندهند )نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال(. بدینسان، هرگونه تغییر اوضاع و احوال بعدی نمی 
تواند مصداق عذر قراردادی قلمداد گردد و در نتیجه، تعدیل آن را درخواست کرد )ابراهیمی؛ فرخانی و 

بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای نفتی ( بنابراین جهت استناد به نظریه تغییر 13: 1411حمزه نهاد، 
بایست شرایط و ویژگیهایی وجود داشته  می با توجه به اهمیت پیش گفته از این قراردادها، به طور الزامی

باشد تا حکم به برقراری تعادل اقتصادی داده شود. این ویژگیها اصولاً زاییده توافق و اراده قبلی طرفین 
توان به مصادیق یا اهم آنها  می نونگذار یا عرف حاکم بر قراردادهای نفتی نیزاست امّا گاهی توسط قا

اشاره کرد. به طور شایع، نویسندگان حقوقی چهار ویژگی ذیل را مهمترین ویژگی تغییر بنیادین اوضاع و 
 احوال قراردادهای نفتی در نظر گرفته اند:

  1. تغییرات باید اساسی و بنیادین باشند )همان(.1
 (. 643م:  1352باشند )السنهوری،   بینی پیش. تغییرات پیش آمده غیرمترقبه و غیرقابل 2
 (. Puelinckx, 1986: 56. تغییرات غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع باشد )3
 2. تغییرات خارج از اراده و خواست طرفین قرارداد باشند.4

 
 «ییر بنیادین اوضاع و احوالتغ»و اوصاف تغییرات در نظریه  ها  بررسی ویژگی -2-1-2

 اساسی و بنیادین بودن تغییرات -1-2-1-2

در قراردادهای نفتی با توجه به اهمیت و ویژگیهای خاص آنها، تنظیم و انعقاد این قراردادها اصولاً بر 
و تغییرات معمول و متداول در قیمت کالا   بینی پیشگیرد مانند  می انجامای  مبنای الگوها و ضوابط ویژه

خدمات موضوعِ قرارداد )اکتشاف، توسعه، استخراج و ...(، نرخ تورم )خصوصاً در مواقعی که نوسان قیمت 
ناظر به  های  گمرک و تعرفه های  تولید، عوارض و مالیاتها، هزینه های  در کشور میزبان زیاد باشد(، هزینه

نفتی دارند مانند تحولات و  های  پروژهدیگری که تأثیر بسزایی در اجرای  های  واردات و صادرات و مؤلفه
بالقوّه و بالفعل در  های  مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، نوع نظام حقوقی، موانع و مشکلات و ریسک

                                                                                                              
است )اعم از آنکه « مذاکره مجدد»نفتي محل اجراي  يااین شرط در نظریه تغيير بنيادین و اساسي اوضاع و احوال قرارداده 2

ن، مذاکره مجدد؛ با شرط مذکور در قرارداد گنجانده شده باشد یا نباشد( ر.ک. به: نامدارزنگنه، محمد و طباطبایي، سيدحسي
هاي حقوقي،  اقتصادي در قراردادهاي سرمایه گذاري صنعت نفت و گاز، مجله پژوهش -انعکاس نياز به استمرار تعادل مالي 

. همچنين، سيدمرتضي حسيني، راحله؛ تقي پور، بهرام؛ عباسي سرمدي، مهدي و اميري، 02-00، صص 2311، پایيز 31شماره 
راردادهاي بالادستي صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق، فصلنامه پژوهشهاي اخلاقي، سال نهم، فاطمه، مذاکره مجدد در ق

و شيروي، عبدالحسين و شعباني جعفري، فریده، مذاکره مجدد در قراردادهاي  213-200، صص 2317شماره دو، زمستان 
 . 202-210، صص 2312یيز ، پا30سرمایه گذاري نفتي، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال نهم، شماره 

گردد و منطقاً سبب  مي مصداق قوّه قاهره )فورس ماژور( در قراردادها )در مفهوم اخص( تلقي 0و  3، 1به طور عرفي، موارد  1

 برائت متعهد از ایفاي تعهد خواهد بود بي آنکه ملزم و مسئولِ پرداخت خسارت به طرفِ دیگر قرارداد باشد. 
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مربوطه، تکنولوژی، منابع انسانی،  های  اجرای قرارداد، دسترسی به بازار جهت فروش نفت و فرآورده
ظر به محل اجرای عملیات نفتی، دسترسی به منابع مالی و مالکیت فکری، اوضاع و احوال اقتصادی نا

گذاری، نظام وثایق و تضمینات،  های سرمایه سرمایه مورد نیاز و تأمین مالی )فایناس(، محدودیت
نمایند )ابراهیمی و  می ها و سایر شرایط لازم جهت اجرای موفق قرارداد، اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت

(. در چنین وضعیتی به طور عادی ممکن است حین اجرای Lindstrm, 2006: 34و  14دیگران، پیشین: 
تواند  می صورت گرفته به وقوع بپیوندد که حسب مورد های   بینی پیشقرارداد تغییرات متعارف و معمول با 

حاظ مسأله خسارت و جبران خسارتها یا ایجاد حق فسخ پروژه و یا ختم قرارداد را به ارمغان اورد که از ل
حقوقی و اقتصادی مسبب مشکلات بسیاری خواهد شد، امّا با توجه به اهمیت قراردادی نفتی اصولاً 

تواند محَملی برای اجرای نظریه تغییر بنیادین  شود که هرگونه تغییری در موضوع قرارداد نمی می شرط
غماض باشد. در حقوق بین بایست فاحش و عرفاً غیرقابل اِ می اوضاع و احوال تلقی گردد بلکه این تغییر

( راجع به حقوق 1363کنوانسیون وین )مصوّب  62تغییر بنیادین اوضاع و احوال در ماده »الملل، 
تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده در صورت وجود »شده است که مطابق آن   بینی پیشمعاهدات 
( 4: 1334؛ توسلی نائینی و بهزادی پور، 316: 1331)فلسفی، « تواند علّت اختتام معاده گردد می شرایطی

قانون مدنی که بر اصل لزوم قراردادها تأکید شده است  213در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 
توان به شناسایی و پذیرش آسان نظریه تغییر اوضاع و احوال نظر داد )همان( هر چند که برخی  نمی

« نفی عُسر و حَرَج»و « غبن حادث»، «شرط ضمنی»هایی مانند  حقوقدانان سعی کرده اند با ارائه نظریه
تغییر اوضاع و »نشده )نوعی از مصادیق قوّه قاهره( و   بینی پیشمبنایی حقوقی برای توجیه نظریه حوادث 

 1پیدا کنند و بدین مبنا راهکارهایی نیز ارائه داده اند.« احوال بنیادین
توان به تغییر  می این نکته اشاره کرده است که زمانییکی از نویسندگان حقوقی به درستی به 

بنیادین و اساسی اوضاع و احوال قرارداد حکم داد که توازن و تعادل اقتصادی برهم خورده باشد که عرفاً 
قابل مسامحه و اغِماض نباشد، طرفین قرارداد از ابتدا نسبت به این تغییرات اطلاع نداشته باشند چه آنکه 

پنداشتند و همچنین تغییر مزبور فاحش و از میزان  شتند خود را ملتزم به چنین قراردادی نمیاگر اطلاع دا
( در حقوق غرب چنان که برخی 43: 1331خارج باشد )صادقی مقدم،   بینی پیشمتعارف و قابل 

رات شرط اساسی در پذیرش نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، این است که تغیی»نویسندگان گفته اند 
که تأثیرات شگرفی بر حقوق و تکالیف قراردادی و ای  ایجاد شده باید بنیادین و اساسی باشد بگونه

های  غیرقراردادی طرفین داشته و موازنه و تعادل اقتصادی منافع طرفین را بر هم زند بنحوی که ارزش

                                                                                                              
در این زمينه، ر.ک. به: توسلي نائيني، منوچهر و بهزادي پور، سعيد، برهم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد  جهت مطالعه بيشتر 2

پژوهشي دانش حقوق مدني، سال پنجم، شماره  -المللي، دوفصلنامه علمي  و پيش بيني شرط هاردشيپ در قراردادهاي بين

 . 2-24(، صص 1)پياپي  2315اول، بهار و تابستان 
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( 14یمی و دیگران، پیشین: اقتصادی مطلوب و مورد انتظار در زمان عقد / قرارداد از ثبات افتد )ابراه 
توان از مصادیق تغییرات بنیادین اوضاع و  بنابراین هر حادثه و تغییری که واجد ویژگی مزبور نباشد را نمی

 (. Uribe, 2011: 45احوال قراردادهای نفتی تلقی کرد )
 

 بودن تغییرات  بینی پیشغیرمترقبه و غیرقابل  -2-2-1-2

قراردادهای نفتی )جهت « نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال»ذیرش دومین ویژگی و وصف لازم برای پ
صدور حکم به تعادل اقتصادی قرارداد( و جلوگیری از بی ثباتی آن )اعم از فسخ و ...( این است که 

کردند  نمی  بینی پیشطرفین قرارداد به طور متعارف، منطقی و معقول بروز تغییرات را حین انعقاد قرارداد 
نای نظریه انسان متعارف که مبنای آن نیز عرف است( بنابراین هرگاه طرفین یا یکی از آنها )بر مب

توانسته است آن را  می کرده باشد یا عرفاً  بینی پیش)نسبت به وی( حین انعقاد قرارداد، اتفّاقی را در آینده 
 استناد نماید؛ بنابراین زمانیتواند به این عذر جهت تعدیل و موازنه بعدی قرارداد  نماید نمی  بینی پیش
توان به این عذر استناد نمود که اولاً: متعاقدین در هنگام انعقاد قرارداد، بروز اتفّاقات و تغییراتی را که  می

نکرده و عرفاً وقوع آن برای طرفین غیرقابل   بینی پیششوند را  می بعداً موجب بی ثباتی و سستی قرارداد
حادثه یا رویداد بعدی با در نظر گرفتن اطلاعات و شرایط استنادکننده   بینی پیشت تصور باشد. ثانیاً: قابلی

و  15بودن حادثه سنجیده و بررسی خواهد شد )ابراهیمی و دیگران، پیشین:   بینی پیشبه شرط غیرقابل 
Schwartz, 2009: 19 تصریحاً (. ثالثاً: حادثه یا اتفّاق مزبور خارج از حیطه اقتدار و کنترل طرفین و

بدون ارتکاب تقصیر یا اقدام خاص از سوی طرفی باشد که به این نظریه استناد کرده باشد. از جمله 
 1«بودن تغییرات  بینی پیشغیرمترقبه و غیرقابل »موجود در قراردادهای نفتی مستند به  های  چالش

ی خارجی مستند به آن از  ها دولتاشاره کرد که اغلب شرکتها و  2«بین المللی های  تحریم»توان به  می
یک واقعه غیرمترقبه و « تحریم»کنند که مسأله  می زیر بار تعهدات شانه خالی کرده و چنین استناد

عذر آورده که امکان ادامه عملیات نفتی در کشور  3«فورس ماژور»است و با عنوان   بینی پیشغیرقابل 
م به این سو که صنعت  2113ه )خصوصاً از سال میزبان )ایران( وجود ندارد در حالی که که دهه گذشت

مستقیم ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی آن بوده است( نمی  های  نفت ایران همواره تحت تحریم
  بینی پیشتوان تحریم را فورس ماژور و یک واقعه غیرمترقبه )ناگهانی( تلقی کرد بلکه همواره این 

رراً پروژه در حال انجام و نظایر و مشابه آن را مورد تحریم جدید قرار مجدداً و مک ها  شود که غربی می
 باشد گذار  تواند صرفاً یک امتیازگیری از سوی دولت یا شرکت سرمایه می دهند و در واقع این رویکرد تنها

 

                                                                                                              
1
 The Unexpectedness and Unpredictability of Changes. 

2
 International sanctions. 

3
 Force Major. 
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  1«.توزیع ریسک و معامله عادلانه و منصفانه»و نه 
 

 تغییراتغیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب بودن  -3-2-1-2

که مستند « تغییر بنیادین و اساسی اوضاع و احوال در قراردادهای نفتی»یکی دیگر از شرایط و اوصاف 
غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب بودن »در آن مطرح است  2«برقراری تعادل اقتصادی»حکم به 

 که طرفین الزاماًاست. در این فرض، مسأله مهمی که قابل طرح است این موضوع خواهد بود  3«تغییرات
ثابت نمایند عدم انجام تعهدات قراردادی ناشی از تغییر اوضاع و احوال و شرایط به علت رخ »بایست  می

( قابل ذکر 16)ابراهیمی و دیگران، پیشین: « است که غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب باشدای  دادن واقعه
از یکدیگر متفاوتند؛ در فرض نخست، متعهد  «غیرقابل اجتناب بودن»و « غیرقابل دفع بودن»است که 

برای دفعه حادثه )واقعه( پیش آمده باید تلاش معقول و متعارف )براساس انسان و فعل نوعاً متعارف( را 
بکار گیرد و حتی الامکان از وقوع حادثه یا گسترش خطر و زیان جلوگیری نماید. در فرض دوم، متعهد 

)واقعه( قرار ندهد و از آن دوری گزیند بنحوی که این دوری گزینی باید خو را در معرض وقوع حادثه 
 (. Zaccaria, 2005: 28سبب ایفای تعهد به طور عادی و متعارف شود )همان؛ 

در یکی از دعاوی دولت ایران و ایالات متحده آمریکا به این ضابطه اشاره شده بود )با عنوان 
دیوان داوری این »در نتیجه، دیوان داوری چنین رأی داد:  که 4«(غیرقابل مقاومت و کنترل بودن حادثه»

کند که اقدام پیمانکاران آمریکایی در متوقف ساختن کار و ترک کشور ایران در اواخر  می مطلب را تأیید
باشد، زیرا محیط کار و فعالیت در ایران در آن موقع، ادامه پروژه و طرح را  می م توجیه پذیر 1313سال 

ته بود و شرایط ایجادشده به وضوح خارج از قدرت کنترل طرفین قرارداد بوده و آنها غیرعملی ساخ
 (. 11)همان: « یا از آن جلوگیری نمایند  بینی پیشتوانستند شرایط مذکور را  نمی

 

 خارجی بودن تغییرات -4-2-1-2

ل قراردادهای نفتی چهارمین شرط در توصیف قابل قبول در پذیرش نظریه تغییر بنیادین در اوضاع و احوا
جهت استناد به تعادل اقتصادی بر مبنای شرایط و تغییرات جدید )تجدیدنظر و بازنگری در مفاد قرارداد(، 

است که چنین توجیه شده است وقایع و حوادث پیش آمده در حین اجرای پروژه « خارجی بودن تغییرات»
دی و دامنه مسئولیت وی باشد )خارجی باشد( باید بنحوی باشد که خارج از اراده و خواست متعهد قراردا

بنابراین، هر رویدادی که قابل انتساب به متعهد باشد منطقاً نمی توان واقعه خارجی تلقی کرد و در نتیجه 

                                                                                                              
جهت مطالعه بيشتر در این زمينه، ر.ک. به: ابراهيمي، سيدنصراله و شادي، اویارحسين، آثار تحریم بر اجراي قراردادهاي بين  2

 به بعد.  20، ص 2312، 1، شماره 2مدني، دوره المللي از منظر فورس ماژور، دوفصلنامه دانش حقوق 
2
 Establishing Economic Balance. 

3 The Inevitability and Inevitability of Changes. 
4 The Irresistibility and Controllability of the Incident. 
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حکم به برقراری تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی داد. در حقوق قراردادها )در حقوق داخلی کشورها( هر 
و ملاک ثابت و مشخصی برای غیرقابل انتساب و خارجی بودن تغییرات پیدا  چند به نظر نمی رسد معیار

قانون مدنی  1143کرد امّا بعضی از کشورها سعی کرده اند با استفاده از عناوین کلی فورس ماژور )ماده 
 221فرانسه( یا فرض اثبات عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی غیرقابل انتساب به فعل متعهد )ماده 

با این وجود، به  اند.  ون مدنی ایران( تمهیداتی اندیشیده اند که گاهی گره گشا و گاهی نیز ماکافی بودهقان
رسد نمی توان به این راهکارهای ناکافی برای برقراری تعادل اقتصادی از دست رفته مستند به  می نظر

لات متحده آمریکا و ژاپن شرط خارجی بودن تغییرات استناد کرد؛ به عنوان نمونه، در حقوق دو کشور ایا
 سنجیده 1«غیرعملی شدن تجاری و تغییر اوضاع و احوال های  اعِمال نظریه»خارجی بودن تغییرات با 

رسد راهکار مؤثری باشد که در هر حال همانگونه که گفته  می ( که به نظر241: 1363شود )امامی،  می
ریه، به طورم تعارف نباید در اجرای عهد خود، تأخیر شده است مستند به این شرط، استنادکننده به این نظ

یا خُلف وعده کرده باشد و اتفّاق و واقعه مزبور نباید در دوره تأخیر یا خلف وعده وی رخ دهد؛ زیرا در 
باشد و این که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل  می طرفین 2«حُسن نیّت»قراردادها اصل بر 

اثنا اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد تغییر بنیادین نموده و تعادل و توازن اقتصادی ننموده و در همین 
باشد،  می قراردادی بر اثر این تغییرات برهم خورده است و خواهان استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال

 :Behn, 2014و  13)ابراهیمی و دیگران، پیشین: « باشد می مغایر بر حُسن نیّت طرفین در اجرای قرارداد

78 .) 
 
 برهم خوردن موازنه اقتصادی و ثبات قرارداد -2-2

نفتی  های  های آمریکایی که بیشترین سهم را در پروژه م شرکت 1311از اواسط قرن بیستم تا سال 
کردند با درج شروطی مانند  می خارجی خصوصاً در آمریکای لاتین و خاورمیانه داشتند همواره سعی

کفه ترازو را به نفع خویش در نظر گیرند )نقیب زاده و  4«شرط موازنه اقتصادی»و  3«شرط ثبات»
خواستند با ملیّ شدن  می ها  ( مبنای این شروط نیز در ابتدا این بود که آمریکایی33: 1336زاده،  ملکی

دست برتر را گرفته و بدیسنان از ریسک گذاران  صنعت نفت توسط دولت میزبان یا مصادره اموال سرمایه
پُربازده باشد بلکه در صورت حدوث  گذاری  قراردادهای خویش با آنها بکاهند بنحوی که نَه فقط سرمایه

ثباتی قراردادی از سوی دولت میزبان یا برهم خوردن موازنه اقتصادی، شرایط و اوضاع و  هرگونه بی

                                                                                                              
1
 Applying the Theories of Commercial Impracticality and Change of Circumstances. 

2
 Good Will.  

3
 Condition of Stability. 

4
 Condition of Economic Balance. 
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صرفنظر از انواع شروط ثبات که  1سیر شود که در عمل نیز چنین بود.احوال قراردادی تماماً به نفع آنان تف
هدف از برقراری موازنه اقتصادی در قراردادهای نفتی  2بررسی آنها از حوصله نوشتار حاضر خارج است،

در برابر تغییرات بعدی حقوقی و نَه فنی یا حتی بازداشتن دولت میزبان گذار  این است که از منافع سرمایه
نیست بلکه هدف، حفظ منافع گذار  غییر قوانین و مقررات علیه منافع مالی و اقتصادی سرمایهاز ت

در برابر نقاط ضعف مالی حاصل از آن تغییرات است مانند زمانی که دولت میزبان نسبت به گذار  سرمایه
شده   بینی پیشیِ تغییر قوانین جدید بتواند در قراردادهای نفتی آزادانه عمل کند بنحوی که موازنه قبل

 یک جانبه قرار گیرد.  های  دستخوش تغییرات و اعِمال بازنگریای  دگرگون، متأثر یا بنحو سلیقه
در هر حال، آنچه در این فرض مطلوب است این مسأله خواهد بود که دولت میزبان متعهد شود 

ار آورده است پرداخت هایی را که به خاطر برقراری مجدد توازن اقتصادی به ب غرامت هرگونه خسارت
تغییر »( با این وجود مانند نظریه 113: 1336و شمسایی،  41نماید )نقیب زاده و ملکی زاده، پیشین: 

در تثبیت و موازنه اقتصادی نیز استناد به برقراری « بنیادین و اساسی اوضاع و احوال قراردادهای نفتی
نیست بلکه بسیار مضیّق و تابع شرایط خاصی تعادل اقتصادی به طور گسترده و نامحدود قابل پذیرش 

شده است. به عنوان نمونه گفته شده است برای استناد به برقراری تعادل اقتصادی چهار مؤلفه را در زمان 
انعقاد قرارداد و حین اجرای پروژه باید در نظر داشت )شامل جلوگیری از اصلاحات یک جانبه، جلوگیری 

قیم بر تعهدات قراردادی، تثبیت قانون زمان قرارداد و تثبیت وضعیت از اصلاح قانون با تأثیر مست
(. مطابق این شرایط سعی بر این 45اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد( )نقیب زاده و ملکی زاده، همان: 

خواهد شد که وضعیت برابری برای طرفین در قراردادهای نفتی ایجاد گردد )تثبیت قرارداد( و تا حد 
ارتکاب اعَمال یم جانبه که موازنه اقتصادی را برهم زند اجتناب شود )افزایش ریسک قراردادی( امکان از 

است بلکه ضامن حقوق و منافع دولت میزبان گذار  رسد چنین رویکردی نَه فقط به سود سرمایه می به نظر
شود که نَه  می ( چرا که تثبیت قرارداد سبب51و  56: 1336شود )بابایی،  می )کشور صاحب نفت( نیز

کاهش و نَه افزایش قیمت نفت تأثیری بر منافع اقتصادی طرفین نداشته باشد )چنین نشود که کاهش 
خارجی تلقی یا تفسیر گردد و بالعکس، در فرض گذار  قیمت نفت به ضرر دولت میزبان و به نفع سرمایه

ضرر شده است و توازن اقتصادی نتواند چنین ادعا کند که وی دچار گذار  گران شدن قیمت نفت، سرمایه
 قرارداد برهم خورده است که در این فرض حکم قضیه به سود دولت میزبان تلقی خواهد شد(. 

 

                                                                                                              
جهت مطالعه بيشتر در این زمينه، ر.ک. به: حبيب زاده قره تپه، محسن، آثار درج شرط تثبيت در قراردادهاي بين المللي  2

 . 2314جارت بين الملل، تهران، دانشگاه علامه طباطبایي، نفت و گاز، پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد، رشته حقوق ت
ر.ک. به: نقيب زاده، ندا و ملکي زاده، اميرحسين، بررسي شرط تثبيت در قراردادهاي نفتي بين المللي، فصلنامه علمي  1

 . 04و  31، صص 2310پژوهشي فقه و تاریخ تمدنّ، سال سيزدهم، شماره پنجاه و چهارم، زمستان 
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 «مذاکره مجدد»برقراری تعادل اقتصادی بوسیله  -3
نفتی امر رایجی  گذاری  مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه»آنگونه که نویسندگان حقوقی گفته اند 

در قراردادهای نفتی « مذاکره مجدد»( به طور مشخص 162: 1331وی و شعبانی جهرمی، )شیر« است
جلوه خاصی پیدا کرده است )همان(  1315تا  1363بویژه بین سالهای  1331تا  1351 های  در فاصله دهه

ار گذ که اغلب به درخواست دولت میزبان )صاحب نفت( و با تهدید به ملیّ سازی و سلب مالکیتِ سرمایه
 شد.  می مطرح

به عنوان نمونه کشورهای نفتخیزی چون الجزایر، ونزوئلا، روسیه، اکوادور، بولیوی و ... به استناد این 
اند که به منظور بهره مندی از قیمت بالای نفت یا تضمین مالکیت دایمی خود بر  حربه همواره سعی کرده

داشته باشند. با این وجود، امروزه شرایط  ها  ژهمنابع طبیعی کشور سهم بیشتری در این قراردادها و پرو
و لزوم احترام به توازن قدرت معاملاتی طرفین در قراردادهای نفتی سبب شده است که  گذاری  سرمایه

توانند به طور یکجانبه نسبت  منافع و مصالح اقتصادی طرفین لحاظ گردد و کشورهای صاحب نفت نمی
زنه اقتصادی را به نفع خویش مصادره به مطلوب نمایند. براین اساس، به تعدیل قراردادها اقدام یا موا

لزوم مذاکره مجدد در صورت تغییر اوضاع و احوال قرارداد در خودِ قراردادها به عنوان سازوکاری برای 
رفع اختلاف و ثبات آن مقرر گردید )منظور از رفع اختلاف ایجاد توازن اقتصادی از دست رفته است و نه 

تواند به قراردادهای نفتی  می تردید این نهاد دوستانه حل اختلاف(. بی های  ه داوری یا دیگر شیوهبمثاب
نشده منعطف نماید که در این   بینی پیشانعطاف بخشیده و قراردادهای مذکور را برای رویارویی با شرایط 

 ت. مبحث بخ مفهوم، کارآیی و نقش آن در برقراری تعادل اقتصادی خواهیم پرداخ
 

 «مذاکره مجدد»مفهوم  -1-3
از توصیف و کاربرد آن سخن « مذاکره مجدد»اغلب نویسندگان حقوق داخلی به جای ارائه تعریف از 

شود و  می گنجانده« شرط ضمن عقد»غالباً در مقام « مذاکره مجدد»علّت نیز چنین است که  اند.  گفته
اند مذاکره مجدد  ن وجود، بعضی از نویسندگان گفتهلزومی به ارائه تعریف جامع از آن نمی شود. با ای

کنند شرایط جدید را در قرارداد حاکم کنند  می فرآیندی است که با استفاده از آن، طرفین قرارداد سعی
( برخی دیگر از نویسندگان سعی 124: 1331)سیدمرتضی حسینی؛ تقی پور؛ عباسی سرمدی و امیری، 

اند )شیروی و  ع و احوال جدید بنحوی که مفاد آن تغییر کند پنداشتهطرفین در تطبیق قرارداد با اوضا
را با مفاهیمی چون تعدیل، « مذاکره مجدد»( این دسته از نویسندگان 163شعبانی جعفری، پیشین: 

بازسازی، بازبینی، بررسی، تطبیق و تنظیم دوباره همسان و اعتقاد دارند گاهی این مفاهیم با مذاکره 
استفاده شود )همان( و « مذاکره مجدد»مّا بهتر آنست که از همان مفهوم دقیق یعنی مجدد همپوش، ا

دانند که در مدت زمان طولانی برهم  می بازنگری عواملی از قرارداد»برخی نیز مذاکره مجدد را به معنای 
ارای ( که این فرض در قراردادهای نفتی که د211: 1411)اسعدی نژاد، شیروی و منتظر، « خورده است
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گردد )شیروی،  می استمرار و مدت طولانی هستند همواره از راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی تعریف
به عنوان یک شرط قراردادی تعریف شده است که در « مذاکره مجدد»( در حقوق غرب 614: 1335

د تا با کن می در صورت وجود حادثه یا رویدادی خاص، طرفین را وادار»توصیف آن بیان شده است: 
( در اینکه آیا الزاماً این مذاکره Gotenda, 2003: 462« )مذاکره برگردند و شرایط قرارداد را بازبینی کنند

باید به بازبینی قطعی قرارداد ختم شود یا خیر و یا ضمانت اجرای خاصی برای عدم برقراری تعادل 
ارد یا خیر نتوانستیم مطلب خاصی از وجود د -بنا به این مفهوم  -اقتصادی و در نتیجه مذاکره مجدد 

نویسندگان داخلی یا خارجی بدست اوریم و ناگزیر باید پاسخ این پرسش را در مطالب بعدی جست و جو 
 نماییم. 

 
 انواع مذاکراه مجدد در قراردادهای نفتی -2-3

اق نظر ندارند؛ نویسندگان حقوق داخلی در تقسیم بندی مذاکره مجدد در قراردادهای نفتی با یکدیگر اتفّ
برخی تقسیم بندی را براساس شرایط قراردادیب )بصورت شرط در ضمن قرارداد اصلی یا بدون درج در 
قرارداد( و برخی نیز با پیروی از نظر دکترین حقوق غرب بر مبنای ضرورت و هدف اعِمال یا کارآیی آن 

ل و مذاکره مجدد بنا به درخواست یکی تقسیم بندی کرده اند )مذاکره مجدد مبتنی بر تغییر اوضاع و احوا
از طرفین( که به اعتقاد ما رویکرد دوم با مسأله پژوهش حاضر )تعادل اقتصادی( سازگارتر است یرا که 

تواند مفهوم  می هرگاه مذاکره مجدد در متن قرارداد به عنوان شرط ضمن عقد گنجانده شود حسب مورد
ئه شرایط قراردادی یا اوصاف حاکم بر آن نیست )اعم از آنکه کاربرد آنرا توجیه نماید و لزومی به ارا

خارجی( لذا بهتر آنست که مذاکره مجدد گذار  درخواست کننده مذاکره مجدد دولت میزبان باشد یا سرمایه
را بر مبنای فسلفه وجودی آن که همانا برقراری تعادل اقتصادی برهم خورده است بر مبنای تغییرات 

 اردادی تحلیل و تشریح نماییم.اوضاع و احوال قر
 
 مذاکره مجدد مبتنی بر تغییر اوضاع و احوال -1-2-3

شوند در سه فرضِ پس از  می به طور مشخص در قراردادهایی که دچار تغییر بنیادین اوضاع و احوال
مجدد  در حقیقت، مذاکره 1روی آورد.« مذاکره مجدد»توان به  می قرارداد، حین قرارداد و خارج از قرارداد

است که برهم خورده و طرفین تمایل دارند به ای  در این فروض نوعی تجدیدقرارداد و اعاده کننده موازنه
جای پایان همکاری متقابل، تصمیم به تثبیت قرارداد نمایند هر چند که در فرض مذاکره مجدد در خارج 

                                                                                                              
 مطالعه بيشتر در این زمينه )در حقوق غرب( ر.ک. به مأخذ ذیل:جهت  -2

- Salacuse, , J. W. (2001). Renegotiating International Project Agreements, 42 Fordham Int ll L J., p. 

1320.  
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فرض به طور غالب قرارداد به طور بسیار دشوار و حساس خواهد بود )در این گیری  از قرارداد این تصمیم
علاوه بر این، این مذاکره  1فاحش نقض یا اساساً مذاکره مجدد بدون پیش زمینه قبلی انجام شده است(.

( در هر حال انچه 165ممکن است خارج از توافق موجود انجام شود )شیروی و شعبانی جهرمی، پیشین: 
در فرض تغییر اوضاع و احوال حاکم بر « ددمذاکره مج»مسلمّ است این موضوع خواهد بود که 

قراردادهای نفتی، در تعیین قدرت چانه زنی طرفین نقش مؤثری دارد به این نحو که طرف قوی تر، 
 نماید.  می طرف دیگر را وادار به مذاکره برای اعاده تعادل اقتصادی

 
 مذاکره مجدد بنا به درخواست یکی از طرفین -2-2-3

ی میزبان بنا به دلایلی چون برهم خوردن توازن اقتصادی قراردادها،  ها دولتغالباً  در این فرض اصولاً و
ی تبلیغاتی مانند  ها فعالیتکاهش ارزش چول ملیّ، گران شدن نفت و یا گاهی بنا به ملاحظات سیاسی و 
شعبانی زنند )شیروی و  می انتخابات و خشنود کردن ظاهری مردم و هواداران خویش دست به این ابتکار

کنند که  می ( و از طرف دیگر قرارداد )سرمایه گذار( تغییر مفاد قرارداد را درخواست166جهرمی، پیشین: 
در واقع نوعی فرصت طلبی و امتیازگیری غیرمنطقی است. به طور معمول اتخّاذ این رویکرد توسط 

میزبان بخواهد سود بیشتری دارد و چنانچه دولت ای  ی سرمایه پذیر )صاحب نفت( رواج گسترده ها دولت
بین المللی فشار وارد کرده و در این راستا گذاران  از یک پروژه کسب نماید، برای مذاکره مجدد به سرمایه

کنند )همان( با آنکه غالباً این کشورهای میزبان هستند  می نیز از ابزارها و بسترهای مختلفی نیز استفاده
هستند امّا در مواردی نیز ممکن است درخواست کننده مذاکره  که درخواست کننده اولیه مذاکره مجدد

باشد مانند کاهش شدید ارزش پول ملیّ دولت میزبان )در مواقعی که مبلغ  می خارجیگذار  مجدد سرمایه
موضوع قرارداد براساس پول ملیّ کشور میزبان است( یا بروز تورم در کشور محل اجرای پروژه و یا 

دهد. همچنین زمانی که  می را تحت تأثیر قرار گذاری  تصادی بودن پروژه سرمایهتغییرات دیگری که اق
 یک شرکت در مذاکره با دولت از قدرت چانه زنی خود برای رسیدن به توافقی بهتر از توافق اولیه استفاده

 (. 165)شیروی و شعبانی جهرمی، پیشین: « شود می مطرحگذار  کند، این نوع مذاکرات توسط سرمایه می
 
 ماهیت تعهدات طرفین در مذاکره مجدد -3-3

از انجا که فلسفه وجودی شرط مذاکره مجدد در قراردادها، بویژه قراردادهای نفتی، برگرداندن تعادل 
اقتصادی از دست رفته است، همواره این پرسش مدنظر است که آیا طرفین قرارداد در صورت برهم 

ذاکره مجدد، ملزم به رسیدن به توافق نهایی جهت استمرار قرارداد خوردن تعادل قراردادی و آغاز فرآیند م

                                                                                                              
ست، در حقوق داخلي ر.ک. به: مطابق با تقسيم بندي که مذاکره مجدد را با درج در قرارداد یا خارج از قرارداد فرض کرده ا 2

 ، مأخذ پيشين. 1424و در حقوق غرب نک. به: سالاکوس،  215راحله سيدمرتضي حسيني و دیگران، منبع پيشين: ص 
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اولیه خواهند بود و یا اینکه صرفاً تلاش و کوشش آنها در رسیدن به نتیجه مطلوب مدنظر است؛ به 
عبارتی تعهد ایشان در برقراری تعادل قراردادی با استفاده از نهاد مذاکره مجدد، تعهد به نتیجه است یا 

سیله؟ فایده بحث در این است که اگر مذاکره مجدد را نوعی تعهد به نتیجه بدانیم، طرفین در تعهد به و
هر حال ملزم خواهند بود که مفاد اولیه قرارداد را همچنان به عنوان تعهدات اصلی پنداشته و قرارداد را 

وسیله بدانیم در این صورت  ادامه دهند )با لحاظ تعدیل قراردادی( اما اگر مذاکره مجدد را ماهیتاً تعهد به
های  طرفین در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب در ایجاد تعادل قراردادی جدید )مطابق خواسته

ترین فرض حادث خواهد بود. بنابراین، شناسایی این ماهیت  خویش( در این صورت زوال قرارداد محتمل 
سیارند. در این بین، برخی حقوقدانان در قراردادهای کلان بویژه قراردادهای صنعت نفت حائز اهمیت ب
دانند و برای طرفین قرارداد برهم  می ماهیت تعهدات طرفین در شرط مذاکره مجدد را تعهد به وسیله

-Alfaruque, 2005: 152خورده چیزی جز تلاش برای بازگرداندن تعادل از دست رفته قائل نیستند )

فین قرارداد را به ملزم به رسیدن به توافق جدید ( این بدان معناست که طرفین را نمی توان طر153
(. برخی دیگر از حقوقدانان بی آنکه با قطع از تعهد به نتیجه 212نماییم )اسعدی نژاد و دیگران، پیشین: 

دانند با این  می بودن مذاکره مجدد سخن بگویند، مذاکره مجدد را ترکیبی از تعهد به نتیجه و وسیله
ل حُسن نیّت در قراردادها همواره نیازمند طرح پیشنهادهای معقول و قابل پذیرش مشخصه که اولاً: اعِما

از سوی طرفین است و ثانیاً: پس از مذاکره مجدد و عدم حصول نتیجه به برقراری تعادل قراردادی، 
-323: 1334طرف شکست خورده باید دلیل منطقی بودن پیشنهادات خویش را ارائه نماید )بیگدلی، 

(. بعضی از نویسندگان در این فرض، قائل به این فرضیه 212دی نژاد و دیگران، پیشین: ؛ اسع324
 هستند که عدم حضور هر یک از طرفین در فرآیند مذاکره مجدد به معنای عدم انجام تعهد قراردادی

توان طرف ممتنع را به مذاکره مجدد ملزم نمود  می ( و در نتیجهWolfgang, 1995: 247باشد ) می
(Michael, 2006-2007: 24 این بدان معناست که طرفین متعهد خواهند بود با نهایت تلاش و حضور )

فعالانه در رسیدن به توافق مطلوب قدم بردارند و در واقع، برای برقراری تعادل از دست رفته، هرگونه 
ارهکارها و ( در این فرض ارائه 221: 1331تلاش و عمل متعارف را انجام دهند )شیروی و کاظمی، 

و اسعدی نژاد و دیگران، پیشین:  Klaus Peter, 2003: 1368پیشنهادها نیز همواره مطلوب خواهد بود )
دانند هر چند معتقدند که نتیجه در  می (. بعضی نیز ماهیت مذاکره مجدد را با تسامح تعهد به نتیجه213

( 26: 1333اشد )تفرشی و مرتضوی، ب می معنای مصطلحِ تعهدات نیست بلکه نوعی تعهد به نتیجه خفیف
زیرا که استفاده از نهاد حُسن نیّت در راهِ رسیدن به توافق به معنای این است که در صورت عدم حصول 
نتیجه مطلوب، طرف ممتنع )شکست خورده در مذاکره مجدد( باید دلیلِ عدم حصول نتیجه را توجیه 

( در غیر 213ئه نماید )اسعدی نژاد و دیگران، پیشین: نماید و برای آن استدلال منطقی و قابل قبول ارا
تواند به موضوعِ  می این صورت، خود، مرتکب تخلف و نقض تعهد شده است. در این فرض، طرف غالب
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در صورت شکست مذاکره مجدد و  -نهاد حل و فصل اختلاف   بینی پیشجبران خسارت و در صورت 
 اید. استناد نم -عدم برقراری تعادل قراردادی 

 

 نتیجه گیری

پذیری( این  ویژگی منحصر به فرد قراردادهای نفتی )مانند طولانی بودن مدت پروژه و لزوم انعطاف
ضرورت را به همراه خواهد داشت که همواره تعادل اقتصادی در آنها حفظ شود. تعادلی که گاه ممکن 

موجب تغییرات شدید در شرایط و  بینی، است بوسیله رویدادهای غیرمنتظره و ناگهانی و غیرقابل پیش
الزامات اولیه قرارداد شود و منافع اقتصادی طرفین را تحت تأثیر نامطلوب قرار دهد. به طور مسلمّ 

ثباتی بعدی در قرارداد یا تغییر اوضاع و احوال قراردادی سبب خواهد شد موازنه اقتصادی که  هرگونه بی
گذاری را که  های سرمایه اند برهم خورده و واقعیت داد نمودهطرفین بر مبنای آن مبادرت به انعقاد قرار

طور کلی با چالش و  گذار( است را به به حفظ منافع ملیّ )برای دولت میزبان( و کسب سود )برای سرمایه
صنعت نفت گذاران  و سرمایه  ها دولتگذشته به این سو،  های  نگرانی مواجه نماید. بر این اساس، از دهه

اند با تمهید راهکارهایی مانع از بروز این چالش شوند یا دست کم در صورت بروز )عدم  ی کردههمواره سع
موازنه( مجدداً پای میز مذاکره نشسته و بر توافق جدید جهت رسیدن به چشم انداز مطلوب به نتیجه 

دی بوده ، بازنگری بعدی و انطباق تعادل اقتصا«مذاکره مجدد»معقول و منطقی برسند که مجال بحث 
با درج شرط مذاکره مجدد سعی خواهند کرد که در گذار  است. بنابراین، هم دولت میزبان و هم سرمایه

صورت برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد نفتی همکاری لازم را برای رفع تمام یا بخشی از تهدیدات 
است را دفع نمایند که البته های جدید که مبنای آنها تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرارداد  و ریسک

اجرای این شرط منوط به رعایت اوضاع تغییر بنیادین و تمام جوانب حاکم بر قراردادهای نفتی خواهد 
تواند از اختلافات بالقوّه پیشگیری  طور مشخص، شروط ناظر به مذاکره مجدد در عین آنکه می بود. به

وابط قراردادی طرفین در پرتو تغییرات توافق اصلی جلوه نماید، به عنوان سازوکاری برای ارزیابی دوباره ر
تواند حسب مورد عواملی چون تغییر شرایط فنی، اقتصادی، قانونگذاری، سیاسی،  خواهد کرد و می

اجتماعی و ... را در بر گیرد. علاوه بر این، در بسیاری از قراردادهای نفتی با برهم خوردن توازن و تعادل 
و  ها  وی آوری به نهاد داوری یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با دیگر روشاقتصادی و پیش از ر

شیوه های، سعی شده است که از مذاکره مجدد به عنوان اولین راهکار عملی استفاده شود؛ روشی که به 
ن خوبی توانسته است تعدیل قراردادهای نفتی و توزیع و تقسیم خسارات ناشی از تغییر بنیادین بین طرفی

این قراردادها یا برهم خوردن ثبات آنها )از حیث اقتصادی( به ارمغان آورد. البته شرط مذاکره مجدد باید 
های  در قراردادهای نفتی گنجانده شود که ادامه قرارداد را بارویکردی مدرن، از طریق توافقای  بگونه

د با رعایت اصل حُسن نیّت و بعدی، و بنحوی که انتظارات مشروع طرفین را به نحو برابر تأمین کن
 سازوکارهای شرایط قراردادی برای تعادل اقتصادیِ از دست رفته تضمین نماید.    بینی پیش
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 منابع: 
 منابع فارسی -الف

 ها کتاب -1

 ( حقوق مدنی، جلد یک، تهران: کتابفروشی اسلامیه. 1363امامی، سیدحسن .) 

 ( قراردادهای نفتی، چاپ ا1363اهری، حسین .) .ول، تهران: انتشارات کاویان 

 ( تعدیل قرارداد، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان. 1334بیگدلی، سعید .) 

 ( حقوق 4(. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم )جلد 1331داراب پور، مهراب ،)
چاپ اول، تهران:  گذاری خارجی، تحریم ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز، سرمایه

 انتشارات گنج دانش.

 ( تحلیل اقتصادی تعادل قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات فرهیختگان دانشگاه. 1411رستمی فر، علی .) 

 ( حقوق نفت و گاز، چاپ سوم، تهران: نشر میزان. 1335شیروی، عبدالحسین .) 

 ( تغییر در شرایط قرارداد، چ1331صادقی مقدم، محمدحسن ،) .اپ سوم، تهران: نشر میزان 

 
 مقالات -2

 ( آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بین المللی از منظر 1331ابراهیمی، سیدنصرالله و شادی، اویارحسین .)
 . 2، شماره 1فورس ماژور، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، دوره 

  (. تغییر بنیادین اوضاع و احوال در 1411ابراهیمی؛ سیدنصرالله؛ فرخانی، هدایت و حمزه نهاد، ساحله )پاییز
قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا، فصلنامه علمی پژوهشهای 

 نوین حقوق اداری، سال سوم، شماره هشتم. 

  ادهای (. بررسی امکان تعدیل قرارد1411اسعدی نژاد، احمدرضا؛ شیروی، عبدالحسین و منتظر، مهدی )پاییز
 . 41، شماره 11نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری، مجله پژوهش حقوق خصوصی، دوره 

  (. نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت، مجله دانشکده 1332ایران پور، فرهاد )زمستان
 . 62حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

 ( مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، شماره 1336ایران پور، فرهاد .)3 . 

  بینی پیش(. برهم خوردن تعادل اقتصادی و 1335بهزادی پور، سعید و توسلی نائینی، منوچهر )بهار و تابستان  
 (. 3)پیاپی  1شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی، نشریه دانش حقوق مدنی، سال پنجم، شماره 

 3(. شرط مذاکره مجدد )هاردشیپ(، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 1336ید )بیگدلی، سع . 

  (. برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و 1335توسلی نائینی، منوچهر و بهزادی پور، سعید )بهار و تابستان
ل پژوهشی دانش حقوق مدنی، سا -شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی، دوفصلنامه علمی   بینی پیش

 (. 3پنجم، شماره اول )پیاپی 

  122، شماره 1(. تعادل اقتصادی در قرارداد، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 1316حسین آبادی، امیر )پاییز . 
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 -  (. تبیین شرط ثبات در قراردادی نفتی، ماهنامه پژوهش 1336رستگاری، عباس و بابایی، داریوش. )مرداد
 . 21ملل، دوره دوم، شماره 

 (. مذاکره 1331تضی حسینی، راحله؛ تقی پور، بهرام؛ عباسی سرمدی، مهدی و امیری، فاطمه )زمستان سیدمر
اخلاقی، سال نهم،  های  مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق، فصلنامه پژوهش

 شماره دو. 

  5پژوهش حقوق خصوصی، دوره  (. شرط ثبات در قراردادهای دولتی، مجله1336شمسایی، محمد )خرداد ،
 . 13شماره 

  نفتی،  گذاری  (. مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه1331شیروی، عبدالحسین و شعبانی جهرمی، فریده )پاییز
 .34فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 

  های سرمایه گذاری، (. فرآیند مذاکره مجدد قرارداد1336شیروی، عبدالحسین و شعبانی جهرمی، فریده )پاییز
 .3، شماره 21فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 

  (. بررسی شرط مذاکره مجدد در حل و فصل 1331شیروی، عبدالحسین و کاظمی، محمدجواد )زمستان
اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بین المللی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم، شماره 

114 . 

  ،(. مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در فقه، 1333محمدعیسی و مرتضوی، عبدالحمید )تفرشی
 . 15حقوق فرانسه و ایران، فصلنامه فقه و مبانی حقوقف سال پنجم، شماره 

  (. مذاکره مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی1333نامدار زنگنه، محمد و طباطبایی، سیدحسین )پاییز 
 . 33صنعت نفت و گاز، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره  گذاری  اقتصادی در قراردادهای سرمایه -

  (. بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی، 1336نقیب زاده، ندا و ملکی زاده، امیرحسین )زمستان
 پژوهشی فقه و تمدنّ، سال سیزدهم، شماره پنجاه و چهارم.  -فصلنامه علمی 

 

 های دانشگاهی پژوهش -3

 ( بررسی اصول حاکم بر قراردادهای نفتی در نظام حقوقی ایران، پایان نامه مقطع 1335پژوهنده، سیدحسین .)
 خلیج فارس. -کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر 

 ( آثار درج شرط تثبی1331حبیب زاده قره تپه، محسن .) ت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، پایان نامه
 مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق تجارت بین الملل، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. 
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Abstract 
The special characteristics of oil contracts require that these contracts always have 

economic stability and balance. Disruption of the economic balance in these 
contracts will bring harmful results both economically and legally. Generally, the 

stakeholders of the oil sector prefer to use the renegotiation clause to prevent the 

disruption of the economic balance of these contracts. Sometimes, despite not 

foreseeing this condition, one of the parties, who is basically an investor, will 

request renegotiation and in the results of establishing an economic balance 

(although this request will not necessarily mean reaching an agreement and an 

effective result) and the other party will also have the right to make such a request, 

but in any case, the parties must use their efforts in good faith to achieve the desired 

result, but the mere failure to achieve the result will not be a license to demand or 

compensate the other party. The question is, how can renegotiation lead to the 

establishment or effect of economic balance in oil contracts? In other words, how 

can the fundamental change of economic conditions in oil contracts be resolved with 
the condition of renegotiation. The findings of this research show that with the loss 

of profitability of oil projects, the contracts have undergone a fundamental change, 

and to maintain the stability of the contract and the continuity of the project, there 

will be no other choice but to resort to renegotiation to establish economic balance; 

In any case, renegotiation requires the goodwill of the parties. 
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